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In the view of classical literary scholars, meter has traditionally been regarded 

as the distinctive feature that separates poetry from prose. In his interviews, 

Shahriar explicitly affirmed this perspective, maintaining that a text devoid of 

meter cannot be considered true poetry. This study seeks to address three 

essential questions concerning the prosodic characteristics of Shahriar’s verse. 

The first question concerns the overall frequency and distribution of metrical 

patterns both across his entire Diwan and within individual poetic genres. The 

findings reveal a considerable diversity of metrical forms in his works. 

Excluding Shahriar’s free verse poetry-which lies beyond the scope of this 

study-he employs thirty-eight distinct classical meters. The highest number of 

these meters appears in his ghazals, whereas the lowest occurs in his masnavis. 

The second question investigates the extent of metrical variation within each 

genre. Shahriar’s choice of meter in each genre reflects genre-specific 

considerations: certain meters are more frequently used due to thematic and 

structural appropriateness, while others appear less often. Each genre is 

examined individually to reveal its metrical tendencies. The third question 

explores whether there is an intrinsic relationship between meter, theme, and 

genre—specifically, whether particular meters or genres are inherently suited to 

express certain themes. Our analysis demonstrates that such intrinsic correlation 

does not exist; rather, it is poets themselves who, through creative exploration 

and discovery, actualize the latent emotional and semantic potentialities of 

various meters. The art of poetry thus lies in revealing and realizing these 

capacities. Based on his diverse poetic experience, Shahriar proves to be a 

remarkable discoverer of such metrical possibilities. This article aims to 

highlight and substantiate Shahriar’s distinctive ability in this regard. 
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Extended Abstract 

Introduction 

In classical Persian literary theory, meter is considered the fundamental element that distinguishes poetry 

from prose. Mohammad-Hossein Shahriar, a prominent 20th-century poet, explicitly affirmed this view 

in his interviews, not considering unmetered speech as poetry. This study aims to analyze the metrical 

system in Shahriar's Divan by focusing on three primary questions: 

 What is the frequency and distribution of metrical patterns across the entire Divan and within 

each major poetic genre? 

 How does metrical diversity differ among various genres (ghazal, qaṭʿeh, do-baytī/rubāʿī, 
qaṣīdah, masnavī)? 

 Is there an inherent and deterministic relationship between meter, genre, and poetic content, or 

does the poet, by discovering the latent potential of each meter, employ it in diverse semantic 

fields? 
 

 

Methodology 

This research adopts a mixed-method (quantitative–qualitative) approach based on the 8951 edited 

version of Shahriar's Divan. Out of 146 metered poems (excluding free verse), 04 distinct ʿArūḍ-based 

meters were identified and coded. The frequency of each meter was statistically calculated for the entire 

Divan and then for each genre. In the qualitative phase, samples of high- and low-frequency meters 

across different genres were analyzed to demonstrate Shahriar's ability to use a single meter for 

expressing varied themes. 

 

Discussion 

 Shahriar utilized 04 different meters. The most frequent among them are: 

o Code 3 (Raml-e Mosaddas-e Mahzuf) 

o Code 4 (Mojtath-e Mosaddas-e Akhrab-e Makfuf) 

o Code 2 (Mozareʿ-e Mosaddas-e Akhrab). 

These meters align with the most frequent meters in classical Persian poetry, 

particularly in Hafez's Divan, indicating Shahriar's deep familiarity with the preceding 

literary tradition. 

 Metrical distribution across genres is markedly distinct: 

o Ghazal (424 of poems), with 21 meters, exhibits the greatest diversity, dominated by 

melancholic and calm meters. 

o Qaṭʿeh most frequently employs Code 44 (Hazaj-e Mosaddas-e Akhrab), which is less 

common in ghazals. 

o Do-baytī/Rubāʿī, using 81 meters, transcends the traditional framework (primarily two 

meters). 

o Qaṣīdah and Masnavī employ meters that are marginal in other genres. 

No deterministic relationship between meter, genre, and theme was observed. For instance, Code 4 

is used successfully in ghazal (amorous), qaṭʿeh (admonitory), and qaṣīdah (panegyric). This indicates 

that the expressive potential of each meter is actualized by the poet's mastery of linguistic techniques 

(syntax, diction, imagery). 
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Conclusion 

While remaining faithful to the classical framework of Persian prosody, Shahriar adopted a flexible and 

exploratory approach by employing the same meters across different genres and themes. He is not only 

a skilled ghazal poet but also reveals the hidden capacities of meters through conscious selection in other 

genres. This research demonstrates that a great poet is a "discoverer" of metrical potentials and can 

expand the semantic range of each meter through linguistic creativity. Therefore, evaluating Shahriar 

solely within the domain of ghazal is insufficient, and attention to his metrical experiments in other 

genres provides a more comprehensive understanding of his poetic artistry. 

 

Keywords: Shahriar, ʿArūḍ meter, Persian poetic genres, statistical analysis, music of poetry, metrical 

evolution. 
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 .شعری

های خویش نشان داده که چنین نظرگاهی شعر از نثر بود. شهریار در مصاحبه ۀوزن وجه ممیز ،در نظر ادیبان کلاسیک
ربارۀ سه پرسش اصلی دآورد. ما در این مقاله برآنیم تا به و کلام بدون وزن را شعر به شمار نمی را پذیرفتهدربارۀ شعر 

ونه تک ژانرها چگبسامد استفاده از اوزان در کلیت دیوان و سپس در تک شهریار پاسخ دهیم. نخست اینکهوزن شعر 
یرۀ که از دا ،دهد. سوای شعرهای آزاد شهریارن را در دیوان او نشان میاوزااست؟ پاسخ به این پرسش گستردگی دایرۀ 

ده است. بیشترین این اوزان در غزلیات و کمترین وزن عروضی استفاده کر هشتبررسی ما بیرون است، او از سی و 
هاست. پرسش دوم این است که تنوع اوزان در هرکدام از ژانرها چگونه است؟ شهریار در هرکدام از ها در مثنویآن

کاربست ت ما وضعی .استاز برخی اوزان بیشتر و از برخی دیگر کمتر استفاده کرده ،ژانرها بنا بر اقتضائات ژانریک
. پرسش سوم اینکه آیا ارتباطی ذاتی میان وزن با مضمون و ژانر وجود دارد؟ کنیممیهر ژانر جداگانه بررسی ان را در اوز

دهد توان گفت هر ژانری و هر وزنی برای بیان مضمون خاص و معینی مناسب است؟ بررسی ما نشان مییعنی آیا می
در  ها راآن ،های بالقوۀ اوزانبا انکشاف و اکتشاف قابلیت که چنین ارتباطی وجود ندارد و این شاعران هستند که

های اوزان و بالفعل کردن برند. کار شاعران کشف همین قابلیتعاطفی متعدد و متنوع به کار می–های معناییزمینه
ی عهاست. مقاله سهاست. شهریار با عنایت به تجارب متعدد و متنوع شعری نشان داده که کاشف این قابلیتآن

 ین توانایی شهریار را نشان دهد.ا کندمی

     .0-74(، 753) 29، فارسی ادبزبان و . اوزان شعری در دیوان شهریارمروری بر (. 0404) سیدمهدی، زرقانی: استناد

http//doi.org/80022004/perlit.202602029800902 
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 مقدمه. 1

ه اهمیت گاتنها در طول دورۀ کلاسیک هیچوزن عروضی ممیزۀ اصلی نظم و نثر در نظر ادیبان کلاسیک است. این عنصر تمایزبخش نه
خود را از دست نداد بلکه حتی در عصر جدید و با تغییر پارادایم نیز همچنان ضرورت وجودی خویش را در عرصۀ نظریه و آفرینش هنری 

و در های اآزماییاصطلاح عروضی است و طبعاش عمدتاً بر سرودن شعر بههریار از شاعرانی است که تمرکز شاعریاست. شحفظ کرده
های یافته در فضای وزن عروضی است اما او توانسته قابلیتاوزان نیمایی فارسی، چندان درخششی ندارد. ذهن و زبان شهریار تربیت

مضامین متنوع کشف کند و اهمیت کار او در موسیقی شعر، در همین اکتشاف و انکشاف نیروی  متعدد و متنوع وزن عروضی را برای بیان
بالقوۀ وزن عروضی است. ما در این مقاله، به همین نکته خواهیم پرداخت که دامنۀ اوزان عروضی در دیوان شهریار و در ژانرهای مختلف 

وزنی واحد، مضامین متنوع را به کار گیرد و چگونه اوزان عروضی در خدمت  چگونه گسترش یافته و او چگونه توانسته در ژانری واحد و
 اند.بیان مضامین متنوع درآمده

 

 پیشینه پژوهش. 2

اند اگر شهریارپژوهی را یکی از موضوعات در تحقیقات ادبی به شمار آوریم، محققان در ابتدا بیشتر به رابطۀ موسیقی و شعر او پرداخته
( در دهۀ هفتاد باب این بحث را گشود و پس از او تعدادی مقاله در مجلۀ شهریارپژوهی چاپ و 1731سپنتا ). تا موسیقیِ شعر او

( نیز در صدد 1733زاده )گلی و زینالکند و می( اصطلاحات موسیقی در شعر شهریار را مرور 1733سپهری )پس از او، منتشر شد. 
نیز در یک بررسی ( 1۴11ندیمی و همکارانش ) که؛ چنانحضور اصطلاحات موسیقی در شعر شهریار را بررسی کنند تا ندمدآبر

، «تمقالات و دلالا»در کنار این تطبیقی بازتاب اصطلاحات موسیقی در شعر ابتهاج و شهریار را موضوع مقالۀ خودشان قرار دادند. 
ته محققانی البجایگاه ردیف را در ساختار زبان شعری او تعیین کند.  بر آن است تاو  ردازدپمی شعر شهریار موسیقیِ  به( 1731کوپال )

ت. اسها وزن شعر نبودهاند اما مسئلۀ آنهای گذشته اشارتی به مسئلۀ قافیه و ردیف در شعر شهریار کرده( در دهه17۴۴مثل بیگدلی )
ای که مستقیماً به موضوع ( اما مقاله1731نیا، اند )نک. صدریر توجه کردهیا محققان دیگری به وجوه نوآوری در اشعار سنتی شهریا

است. او در ( است که اختصاصاً به بررسی مسئلۀ وزن در دیوان شهریار پرداخته1733شود، نوشتۀ میزبان )این نوشتار مربوط می
( چاپ شد، مشارکت داشت 1733)شعر فارسی  فرهنگ اوزانطرحی که مرحوم وحیدیان کامیار مجری آن بود و بعدها تحت عنوان 

مسئلۀ وزن  ترین بررسی آماریوحیدیان مفصل –و این مقاله با اندک اصلاحاتی به آن کتاب نیز راه یافت. بدین ترتیب نوشتۀ میزبان 
بقیۀ محققان نیز این  کند و پس از اودر شعر شهریار است. میزبان در همان مقاله، تعداد اوزان شعر شهریار را چهل وزن اعلام می

دانند. ( به نقل از شعردوست، تعداد اوزان شعر شهریار را چهل وزن می737: 1۴11کنند. مثلًا طائفی و طاهری )عدد را تکرار می
 ناحتمالًا عدد سر راست چهل سبب شده باشد که دیگر محققان نیز غالباً همین عدد را تکرار کنند. حال آنکه در مقالۀ میزبان دو وز

شمارۀ پنج، و بیست و نه یکی است و عملًا تعداد اوزان در دیوان شعر شهریار به روایت میزبان سی و نه وزن است. مضافاً اینکه وقتی 
شود. مثلًا اینکه در گزارش وحیدیان، تعداد اوزان دیوان شهریار شود، اصلاحاتی در آن اعمال میهمین آمار به کتاب وحیدیان وارد می

است. یعنی اوزان مستفعلن مفاعلن مستفعلن مفاعلن، فاعلاتن فعولن فعولن، فاعلن مفاعیلن فاعلن هار وزن تقلیل یافتهبه سی و چ
فاعلن جای فاعلاتن ماست. بدین ترتیب که بهو برخی اوزان هم با نظم دیگری آمده مفاعیلن و مفعول مفاعلن مفاعلین فع حذف شده

جای مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن در مقالۀ میزبان، مفاعلن فعلاتن مفاعلن فاعلن فعلن آمده و بهفعلن در مقالۀ میزبان، فعلاتن م
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جای وزن مفعول مفاعلین مفعول مفاعلین فع در مقالۀ میزبان، صورت دیگر این وزن یعنی مستفعل است. همچنین بهفعلن آمده
دیدنظر های خود تجه دورۀ دانشجویی ایشان بوده و ممکن است در یافتهاست. مقالۀ میزبان مربوط بمفعولن مستفعل مفعولن فع آمده

 کرده باشد. غرض اینکه تعداد اوزان حتی در این دو تحقیق متفاوت است.
موضوع وزن شعر شهریار  نیز (1733ابهری )باری، نوشتن مقالات دربارۀ وزن شعر شهریار ادامه یافت. پس از وحیدیان، برای 

: 1733)ابهری، « اگر وزن را از شعر بیرون بکشیم، دیگر ما را شاعر نخواهند گفت»کند که را نقل می شهریارسخن این  مهمی شد. او
غیبی و  بیند و نه مثلًا در محاکات.توان گفت شهریار همچون ادیبان کلاسیک، جوهرۀ شعر را در وزن می. بر این اساس می(7۴1

صد و پنجاه شعر، ها، از هشتکه مطابق با آمار آن 1اندوزان دیوان شهریار توجه کرده( هم به بررسی آماری ا37: 11۴1بامدادی )
صد صد و چهل و چهار شعر در بحر مجتث، یکیک صد و هشتاد و چهار شعر در بحر هزج،صد و پنج شعر در بحر رمل، یکسی

قارب، ده شعر در بحر منسرح و پنج شعر در و هشت شعر در بحر مضارع، پنجاه و هفت شعر در بحر خفیف، سی شعر در بحر مت
 اند.بحر سریع سروده شده

در من ها هم باشد. علت اختلاف آمار در اوزان شعر شهریار، غیر از تفاوت نظرگاه و خطای انسانی ممکن است تفاوت چاپ
طور که در صفحۀ عنوان آمده به ای نوشته و آنخود شهریار بر آن مقدمه اولاً چراکه  .را برگزیدم 1773چاپ سال این مقاله دیوان 

های بعدی بنا به اقتضائاتی از دیوان حذف شده باشند، در این زنم شعرهایی که در چاپاست و ثانیاً حدس می« تصحیح خود استاد»
زوده باشد، از دایرۀ بررسی من بیرون است و نتایج های بعدی شهریار به مجموعۀ اشعارش افچاپ موجود باشند. احتمالًا اگر در سال

حاوی »آمده که این جلد  17۴3شود. گو اینکه در ابتدای جلد دوم همین مجموعه به تاریخ ها نمیآمده از این تحقیق شامل آندستبه
 است.« نشدۀ استاداشعار چاپ

 

 تنوع ژانرها. 3

ثبت شده که از آن میان غزلیات با حدود  چهل و شش قطعه شعر سنتیصد و اگر از چند شعر آزاد شهریار بگذریم، در دیوان او هشت
چهل و هفت درصد، قطعات با نوزده درصد، دوبیتی/رباعی با پانزده درصد، قصیده با هشت و نیم درصد، مثنوی با چهار درصد و 

 دهند:را تشکیل میشهریار درصد فراوانی ژانری دیوان با شش  هاها و ژانرسایر قالب

 

                                                 
صد و چهل و چهار شعر در بحر مجتث، صد و هشتاد و چهار شعر در بحر هزج، یکصد و پنج شعر در بحر رمل، یکصد و پنجاه شعر، سیها، از هشتمطابق آمار آن. 1

 اند.شعر در بحر منسرح و پنج شعر در بحر سریع سروده شده ده و هفت شعر در بحر خفیف، سی شعر در بحر متقارب، صد و هشت شعر در بحر مضارع، پنجاهیک
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های ا این بدان معنا نیست که ما دیگر لایهکند امنمودار ذهنیت عمومی را دربارۀ غلبۀ ژانر غزل در دیوان شهریار تأیید می این
وان تمثلًا چطور می ها.بخشی از آن فقطهای اوست نهچه یک شاعر را شاعر کرده همۀ سرودهشخصیت شاعری او را نادیده بگیریم. آن

سرایی است؟ ه سروده شده نادیده گرفت، تنها به این بهانه که وجه تشخص شهریار در غزلقطعکه در ژانر نوزده درصد اشعار او را 
اندرزی،  امینشود که قطعه بیشتر در خدمت بیان مضطور تصور میاگرچه تحقیق دقیقی در این موضوع انجام نگرفته اما عموماً این

فی شعر عاط-های معناییگونه است؟ مسئلۀ ما البته در این مقاله بررسی زمینهاست. آیا قطعات شهریار نیز ایناخلاقی و حکمی بوده
مختصراً گفتگو خواهیم کرد. برخی محققان رباعی و دوبیتی را دو شهریار در قطعات  وزن و مضموناو نیست اما دربارۀ نسبت میان 

. دوبیتی/رباعی (1731)نک. زرقانی،  دهمآورند. من نظر دوم را ترجیح مییک ژانر در اوزان مختلف به شمار میدیگر برخی ژانر و 
اما این بخش از اشعار شهریار و از منظر وزن شعر چه سرنوشتی عاطفی متعددی سروده شده –معنایی هایدر زمینه در طول تاریخ ادبی

اعر توان شاست. شهریار را نمیانر فارسی است که ضرورت وجودی خود را حتی تا امروز حفظ کردهترین ژاند؟ قصیده کهنیافته
حال شایسته نیست که قصاید او را نادیده بگیریم، چراکه هم بخشی از تجارب شعری اوست و هم سرا به شمار آورد اما درعینقصیده

نیز از منظر وزن شعر نظری خواهیم افکند. اگر مبنا را تعداد ابیات شهریار د بخشی از پیکرۀ متنی قصیده در روزگار معاصر. ما به قصای
 .ست نه تعداد ابیاتتعداد شعرها برای ماهای شهریار جایگاه بالاتری را در این نمودار کسب خواهد کرد اما اساس قرار دهیم، مثنوی

ی هاوگرایانۀ او منجر به سرودن اشعاری شده که در قالبهای او نیز از منظر وزن شعر خواهیم نگریست. برخی تجارب نبه مثنوی
وان اند را تحت عنبند و مواردی از این دست سروده شدهبند و ترکیبها و اشعار دیگری که در ژانرهای ترجیعد. ایننآیکهن و نو درنمی

 ایگاه مستقلی در نظر بگیریم.ها در این نمودار جتک آنتک ها چندان نبود که برایاینقرار دادیم. تعداد  «سایر»
 

 تحلیل فراوانی اوزان. 4
 خش بهبدر این  من عاطفی.-های معناییدهد و دو ضلع دیگر را وزن و زمینهمثلثی را تصور کنید که یک ضلع آن را ژانر تشکیل می

نظرهایی وجود دارد. من در دیوان، ف. دربارۀ فراوانی و تنوع اوزان در دیوان شهریار اختلانظر خواهم داشتارتباط اضلاع این مثلث 
 کنم:ها یک کد تعیین میتر برای هرکدام از آنوزن را رصد کردم و برای بررسی آسان هشت استثنای اشعار آزاد، سی وبه

 کد یک: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
 کد دو: فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن
 کد سه: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

 چهار: مفاعلن مفاعلنکد 
 کد پنج: مفاعیلن مفاعیلن فعولن

 کد شش: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
 کد هفت: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

 کد هشت: مفاعلین مفاعلین مفاعیلن مفاعیلن
 کد نه: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
 کد ده: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن

 کد یازده: فاعلاتن مفاعلن فعلن
 کد دوازده: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن/ مستفعل مستفعل مستفعل فعلن

 کد سیزده: فاعلات مفعولن فاعلات مفعولن
 کد چهارده: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن
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 کد پانزده: فاعلاتن فعلاتن فع لن
 کد شانزده: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن/ مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن

 لن مستفعلن مستفعلن مستفعلنکد هفده: مستفع
 کد هجده: فعولن فعولن فعولن فعولن

 کد نوزده: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
 کد بیست: فعولن فعولن فعولن فعل

 کد بیست و یک: فعلاتن فعلاتن فعلن
 کد بیست و دو: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

 کد بیست و سه: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
 ار: مفتعلن فاعلات مفتعلن فعکد بیست و چه

 فع کد بیست و پنج: مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن
 کد بیست و شش: مفتعلن مفتعلن فاعلن
 کد بیست و هفت: مفعول مفاعلن فعولن

 کد بیست و هشت: مستفعل مستفعل مستفعل فعلن
 کد بیست و نه: مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن

 فعکد سی: مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
 کد سی و یک: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

 کد سی و دو: مفاعیلن مفاعیلن 
 کد سی و سه: مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 کد سی و چهار: فاعلاتن فعولن فعولن

 کد سی و پنج: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
 کد سی و شش: فعلات مفعولن فعلات مفعولن

 کد سی و هفت: فاعلن فاعلن فاعلن فع
 و هشت: متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن کد سی

 آید:ها را در دیوان شهریار نشان دهیم، نمودار زیر به دست میاکنون اگر بخواهیم فراوانی این کدوزن
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نج ستون عنوان پربسامدترین اوزان، پتوان این نمودار را بر اساس بسامد اوزان به پنج قسمت تقسیم کرد. سه ستون نخستین بهمی
اهمیت  گروه اول و آخر برای ما کاربرد. طبیعتاً کاربرد و بقیه هم اوزان بسیار کمدی اوزانی با کاربرد زیاد، نه ستون بعدی اوزان کمبع

های اصلی این خواهد بود که شاعر به کدام اوزان نگریم و به دومی سلبی. در این صورت، پرسشبیشتری دارند؛ به اولی ایجابی می
 است؟شته و کدام اوزان از چشم او افتادهتوجه بیشتری دا

-یزبانمبا این منطق تحلیلی، کدوزن شمارۀ شش )فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن( پرکاربردترین وزن در دیوان شهریار است. 
 فاعلاتن(، سه )فاعلاتن فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتنهای شمارۀ دو )د. اگر کدوزنن( نیز همین نظر را دار۴3۶: 1733وحیدیان )

ده )فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن(، نوزده )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(، بیست و سه )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(، 
ا شود. مطابق باین وزن در دیوان شهریار بیشتر می بسامدفاعلن( را که همگی از اعضای خانوادۀ وزنی رمل هستند، تجمیع کنیم، 

گیرد. پرکاربردترین وزن ساتن و فرزاد این وزن در شمار پرکاربردترین اوزان صد شاعر بزرگ زبان فارسی هم قرار می گزارش وحیدیان،
دیوان حافظ نیز همین وزن است. در دیوان شهریار، بیشترین کاربرد این وزن در غزلیات )هفتاد و شش درصد( بوده و پس از آن با 

 گیرند. بدین ترتیبها )هرکدام چهار درصد( قرار مید و دوبیتی/رباعی و سایر ژانرها و قالبفاصلۀ زیاد قطعات )ده درصد(، قصای
ترین بحرهای بحر رمل با آن ارکان مشابه تکرارشونده از روانمحور به شمار آورد. کم در دیوان شهریار این وزن را غزلتوان دستمی

ید، همچنان زمینه روان مناسبی است برای ظهور ساختارهای نحوی صورت مخبون محذوف درآشعر فارسی است و حتی وقتی به
های روایی مفصل که دایرۀ واژگانی بسیار های متعدد. شاید بدین جهت بوده که مثنویوقوسکلماتی با کشاستفاده از متنوع و یا 

ها و نیز ند. در قصه، حالات و مقامات شخصیتاطلبند، غالباً در این وزن سروده شدههای معنایی بسیار متنوعی را میگسترده و زمینه
ها را داشته باشد. تبدیل فاعلاتن به فعلاتن بر آید و وزن باید ظرفیت بیان همۀ اینلحن کلام گویندگان هر لحظه به شکلی درمی

حال، ند. درعینکشوارتر میتر و برای بیان برخی دیگر دافزاید و طبیعتاً آن را برای بیان برخی مضامین سادهسرعت تکرار نقرات می
 است.دهد که شهریار از این وزن برای بیان مضامین متعدد و متنوعی بهره بردههای ما نشان میبررسی

( اختصاص دارد. این وزن در خانوادۀ وزنی مجتث قرار نرتبۀ دوم در نمودار به کدوزن شمارۀ یک )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعل
دهد. ( نیز همین نتیجه را نشان می۴3۶: 1733وحیدیان )-میزباننیز از همین خانواده است. گزارش  دارد و کدوزن شمارۀ چهارده

ست. در اهای شعر فارسی هم : ضمیمه( این وزن از پرکاربردترین وزن1733مطابق با گزارش الول ساتن، مسعود فرزاد و وحیدیان )
های وزن رتبۀ دوم را دارد. ذوق وزنی شهریار احتمالًا متأثر از مطالعۀ پیوستۀ دیواندیوان حافظ که بسیار موردعلاقۀ شهریار بوده نیز این 

در  ، نوزده درصدشهریار . پنجاه درصد میزان استفاده از این وزن در غزلیاتاستودهخصوص دیوان خواجۀ شیراز بشاعران بزرگ و به
هاست. اگرچه تعداد هرکدام پنج درصد هم در سایر ژانرها و قالبها، ده درصد در قصاید و قطعات، شانزده درصد در دوبیتی/رباعی

سان نیست اما تفاوت زیاد میان بسامد استفاده از این وزن در غزلیات با دیگر ژانرها بیانگر آن است که از ژانرها در دیوان شهریار یک
ا توان آن رک این وزن که با اندکی اغماض میاست. انعطاف ریتمی« محورغزل»در ذهنیت موسیقایی شهریار کدوزن شمارۀ یک نیز 

قابلیت پذیرش ساختارهای نحوی ساده و پیچیده و نیز ظرفیت پذیرش واژگانی با هجاهای متعدد از  ،در خانوادۀ اوزان دوری قرار داد
در  بیان مضامین متنوع الارکان بودن نیز این وزن را برایعلل احتمالی مقبولیت این وزن در نظر شاعران است. ضمن اینکه مختلف

ند، در یکی کندتر )مفاعلن( و در دیگری امتفاوت 1است. دو رکن مفاعلن و فعلاتن دارای فاصلۀ نقراتژانرهای مختلف آماده کرده
 تندتر )فعلاتن( است.

بندی ر مضارع طبقهرتبۀ سوم از آنِ کدوزن شمارۀ هفت )مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن( است که عروضیان آن را در بح ،در نمودار
های شمارۀ شانزده و سی و توان سراغ جست. کدوزن( نیز می۴3۶: 1733وحیدیان )-میزبانکنند. عین همین نتیجه را در گزارش می

                                                 
 . برای مفهوم نقرات و کارکرد آن در مباحث مربوط به موسیقی شعر ر.ک به بوطیقای کلاسیک، فصل موسیقی شعر. 1
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 دتوان به آمار این وزن در دیوان شهریار افزود. بحر مضارع از اوزان پرکاربرها را هم میکه آن دیک نیز از همین خانوادۀ ژانری هستن
ن است و ساشعر فارسی و رتبۀ سوم در دیوان حافظ است. بدین ترتیب، بسامد اوزان اول تا سوم در دیوان حافظ و شهریار کاملًا یک

این هماهنگی و همسانی عجیب بیش از همه بیانگر تعلق خاطر شدید شهریار است به دیوان خواجۀ شیراز. در کاربرد این وزن هم 
شتاز است و قصیده با سیزده درصد، قطعه با یازده و نیم درصد، دوبیتی/رباعی با هشت و نیم درصد و غزل با شصت و سه درصد پی

گیرند. تفاوت فراوان بسامد استفاده از این کدوزن در ژانر غزل با دیگر قرار میدر مراتب بعدی ها هم با سه درصد سایر ژانرها و قالب
 بدانیم. «محورغزل»در دیوان شهریار هم دهد که این وزن را ژانرها به ما اجازه می

الارکان است. ظاهراً شهریار به اوزان الارکان است. از سه کدوزن پرکاربرد دیوان شهریار دو مورد مختلفبحر مضارع مختلف
ت ، بیسهای هفدهالارکان در دیوان شهریار خیلی کم است. کدوزنهای متفقالارکان گرایش بیشتری دارد. بسامد کدوزنمختلف

های ده، کاربرد و کدوزنالارکان و بسیار کمویک، بیست ودو، بیست و شش، بیست و نه، سی، سی و دو و سی و پنج در نمودار متفق
 بانج پ و شمارۀکدوزن شمارۀ هشت دو تنها از این میان، کاربرد هستند. الارکان و کمپانزده، هجده، نوزده، بیست و بیست و سه متفق

ه کدوزن پذیر است. سالارکان بهتر و بیشتر امکانهای نحوی در اوزان مختلفرسد بازی. به نظر میالارکان هستندمتفق بالابسامد 
هستند. احتمال اینکه او عامدانه و عالمانه دست به چنین هم بسیار پرکاربرد دیوان شهریار همان اوزان بسیار پرکاربرد شعر فارسی 

یق ارتباط گسترده و عم ،همۀ ژانرها پخش است. به احتمال زیاد درچون این اوزان در سرتاسر دیوان و گزینشی زده باشد، صفر است، 
گاهانه این ،او با شعر کلاسیک فارسی  است.گونه شکل دادهذوق وزنی او را ناخودآ

با سه روایت  . مطابقاص دارداختصپنج کدوزن  به هاترین بسامداکنون اجازه بدهید به سویۀ مقابل نمودار نظری بیفکنیم. پایین
کاربرد در شعر فارسی های بسیار کمساتن، فرزاد و وحیدیان چهار کدوزن سی و چهار، سی و سه، سی و دو و سی و یک از کدوزن

ای هها در نمودار منطقی است اما در بقیۀ موارد پای علت منطقی در میان نیست و باید علت را به جنبههستند. بنابراین، غیبت آن
های نه، هفده، بیست و یک، بیست و شش و بیست و هفت از گفته، کدوزنمحقق پیش سه ذوقی مربوط دانست. مطابق با نمودارِ 

یش کماباست. چرا چنین است؟ یک ویژگی ها توجه چندانی نشدههای پرکاربرد شعر فارسی است اما در دیوان شهریار بدانکدوزن
هاست. در بودن آنگرفتن و ریتمیکها برای حالات عاطفی شاد و نیز ظرفیت بالای شتابت فراوان آنقابلی ،مشترک در همۀ این اوزان

د و با اندوه و نظرفیت بالایی برای بیان مفاهیم آرام و عمیق داربسیار پرکاربرد هستند، در دیوان شهریار که مقابل، سه کدوزن نخستین 
ها را حالات ترتیب شاید بتوان یکی از علل این تفاوت حداکثری و حداقلی کاربرد وزن. بدین نمایندسازگارتر میحالت روانی قبض 

ها گرایش کم داشته و صداقت ها گرایش زیاد و به نقطۀ مقابل آنای وزن. روح و روحیۀ او به پارهسراغ جستشاعر خود عاطفی 
هد. به ذائقه و سلیقۀ خویش اصالت بدکرده که حتی اگر برخی از آن اوزان در شعر فارسی پرکاربرد بوده باشد، وی شاعرانه ایجاب می

 ب داشته تا شادی و شوخ و شنگ بودن.شخصیت شاعری او با اندوه و حالت قبض بیشتر تناس
 

 اوزان غزلیات تحلیل. 5
اش مورد در غزلیات نیست و این بدان معناست که او همۀ توانایی نُه کدوزنی که شهریار در دیوان استفاده کرده، تنها هشتاز سی و 

هم در مورد دیگر شاعرانی که بین قرن ششم تا سیزد است. این قاعده را شاید بتوانرا در استفاده از عنصر وزن در ژانر غزل به کار گرفته
عنوان زیستند تعمیم داد. یعنی هیچ ژانری به اندازه غزل امکان استفاده از ظرفیت متنوع اوزان شعر فارسی را ندارد. قصیده بهمی

بند یببند و ترکیده، یعنی ترجیعکه دیگر ژانرهای برآمده از دل قصهای خاص خودش را دارد، چنانترین ژانر فارسی محدودیتدیرسال
دو بیتی نیز به تجربه تاریخی شاعران ما در محدودۀ معنایی خاصی حرکت  /رباعی و ها را دارند. مثنویو قطعه نیز همان محدودیت

 د:کردند و هیچ ژانری در استفاده از بحرها و اوزان شعر فارسی قابلیت ژانر غزل را ندارد. به نمودار زیر توجه کنیمی
 



 

 

 
 زرقانی  | اوزان شعری در دیوان شهریارمروری بر 

 

 

 

00 

 
 

های اول تا سوم از سمت چپ پربسامدترین اوزان در تر تقسیم کرد. ستونتوان به چهار قسمت کوچکرا می نموداراین 
آمده  هاییهای هشتم تا پانزدهم کدوزنهایی ثبت شده که کاربرد متوسط و در ستونهای چهارم تا هفتم کدوزنند. در ستوناغزلیات

ستون  نُهد جز نهایی هستند که بسامد بسیار پایینی در غزلیات دارها نمایندۀ کدوزنشهریار دارند. بقیه ستونکه کاربرد کمی در دیوان 
سه کدوزن شش، هفت و یک  ازغزل است  در سرودندهد که شهریار است. نمودار نشان میآخر که شهریار غزلی در آن اوزان نسرده

شود، یتا آنجا که به وزن شعر مربوط مبر این اساس و  .ردترین اوزان کل دیوان او هم هستندها جزء پرکارب. ایناستبیشتر استفاده کرده
محور است. هر سه کدوزن مذکور برای بیان حالات عاطفی عمیق، آرام و سنگین تناسب بیشتری دارند و این نظام دیوان شهریار غزل

آید بلکه . از دیوان شهریار شوروشنگی برنمیاستگذاشتهان او تأثیر تنها بر لحن عاطفی حاکم بر غزلیات بلکه بر کل دیووزنی نه
دهد. سوای شخصیت تاریخی شهریار که محل بحث ما نیست، آرامش و وقار با چاشنی اندوه زمینۀ اصلی دیوان را تشکیل می

کم در توجه داشته باشیم که دستد. نها کاملًا با روحیات شاعر سازگاری دارشخصیت شاعری او اندوهگین است و این انتخاب وزن
گاه است و ازپیش وزن  واندیشیده نیست. یعنی حالت عاطفی شاعر است که لحن ژانر غزل، انتخاب اوزان برای اشعار غالباً ناخودآ

گاهانه در لحظه نزول غزل ممکن است به از بین رفتن صدق شعر منجر شود. کند و هرگونه دستغزل را انتخاب می کاری خودآ
گاهی زلغ سُرایی که در لحظه نزول شعر، با حال خویش مواجهۀ صادقانه نداشته باشد و بخواهد آن را مدیریت کند، عملًا زمینه ناخودآ

الهام است و پس از اتمام  ۀنزول، نتیج ۀکشاند. غزل در لحظشعر را به حداقل رسانده و شعر را از قلمرو الهام به وادی صناعت می
گاهانه کند. بنابراین، نمییابد و شاعر میه وجه صناعتی مییند نزول است کافر راد توان به شاعری ایتواند در جزئیات آن دخالت آ

ان . منتقدگیری لحن و وزن هستندعامل شکل گرفت که چرا زمینه غالب غزل تو شاد یا اندوهگین است. حالت عاطفی شاعر و غزل
گاهانه میآیند و دربارۀ آفرینشی که ریشۀ نااز پی می گاهی دارد، نقد خودآ کنند. این سرنخ را نگاه دارید تا یک نکتۀ دیگر هم خودآ

 بگویم.
های هشت، دوازده، سه و پنج، که بسامد کمتری نسبت به گروه نخست دارند، سه وزن از گروه دوم، یعنی شماره هایکدوزندر 

بیان تجارب عاشقانۀ آرام و نه آتشین تناسب بیشتری دارند. بدین خانوادۀ هزج و یکی از رمل حضور دارند اما هر چهار وزن برای 
گیرد که به قطب آرام بودن، عمیق بودن و غمگین بودن گرایش دارند. البته غالب غزلیات شهریار در گروه اوزانی قرار می ۀترتیب زمین

عشقی آرامی، غمگنانه نیست اما در کلیت غزلیات  ۀاین چهار مفهوم لزوماً وابستگی و پیوستگی دائمی ندارند. یعنی لزوماً هر تجرب
ها این چهار مفهوم پیکرۀ واحدی را ساخته که اجزای درونی آن با یکدیگر تناسب و تقارن و تلازم دارند. بسامد دیگر کدوزن ،شهریار

 ها تحلیل ایجابی معناداری نوشت.توان برای آنقدر پایین است که نمیدر غزلیات شهریار آن
ها اصلًا غزلی نسروده، بسامد اوزانی که وزنی که شهریار در آن ۹نگریست. گذشته از فوق ار دتوان به نموت سلبی نیز میاز جه

که  هاییاین وزنترین سطح نمودار قرار دارند. برخی از تر است، در پایینآور مناسببرای حالات و روحیات شاد، ریتمیک و رقص
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روده یا بسامدشان در دیوان او بسیار اندک است، مثل کدوزن بیست و شش، بیست و هفت و بیست و ها شعر نسدر آن شهریار اصلاً 
های بالای تواند قابلیتمیاوزان پرکاربرد در دیوان او هشت از پرکاربردترین اوزان غزل کلاسیک فارسی هستند. یک علت این غیبت 

یش دارد، گرا طور که به علت ایجابی شهریار به اوزان سنگیننابراین، همانریتمیک بودن و شادخواری و شادخوانی این اوزان باشد. ب
ها نیز اساساً در سنت غزل دهد. بگذریم از اینکه برخی کدوزنآور کمتر روی خوش نشان میبه علت سلبی به اوزان شاد و رقص

 کنند.ها استفاده میاز آن ورزیکاربرد هستند و شاعران برای تفنن یا نشان دادن قدرت وزنفارسی بسیار کم
حدود شصت و یک درصد غزلیات شهریار در سه  توان گفت نرخ فراوانی اوزان است.دیگری که در تحلیل این نمودار می ۀنکت

هیچ غزلی  ،وزن ۹اند و در وزن، بیست درصد در چهار وزن، پانزده درصد در چهارده وزن، یک و نیم درصد در هفت وزن سروده شده
اند. آیا این نقطۀ ضعفی برای تر حدود هفتاد و نه درصد غزلیات شهریار در هفت کدوزن سروده شده. در یک نگاه کلیاستنسروده

است. حافظ توانیم به کاربرد اوزان در شعر حافظ بنگریم که شهریار مؤانست زیادی با دیوان او داشتهشعر او نیست؟ از همین منظر می
یعنی در  1.ها کمتر از ده غزل سروده، چهارده وزن استهایی که در آنو چهار وزن استفاده کرده که تعداد وزندر مجموع، از بیست 

 دیوان خواجه هم بالاترین بسامدها به سه وزن اختصاص دارد. بنابراین، تمرکز بر چند وزن خاص نشانۀ قدرت یا ضعف شاعر نیست
 بستگی دارد. م شاعربلکه بیشتر به اقتضائات ژانریک و حال و مقا

ه . یکی مثلًا اینکه شاعر تا چرا اساس قرار دهیمهای دیگری سنجه دسطح توانایی شاعران در استفاده از اوزان بای ارزیابیبرای 
ه ستفادعاطفی ا–های بیان معنا در هر یک از اوزان عروضی را کشف و از یک وزن واحد برای بیان چند زمینۀ معناییحد توانسته قابلیت

دهد. در سطح موسیقی شعر بیشتر نشان میرا هر چه بیشتر و با مهارت بالاتری صورت پذیرد، قدرت شاعر  گشودگی اوزان کند؟ این
های بیان معنا در اوزان هستند. اجازه بدهید از همین منظر سه کدوزن اولیه نمودار را که دارای بالاترین بسامد شاعران کاشفان قابلیت

کنواختی تواند به یبارۀ آن در کل بیت میهشت م. وزن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن از خانوادۀ رمل است و تکرارِ است، بررسی کنی
مشغولی مداوم شهریار با دیوان حافظ در بالابودن بسامد کلام کمک کند. بالاترین بسامد اوزان در دیوان حافظ همین وزن است و دل

مثلًا در  .حداکثر استفاده را بکندهای بیان معنای این وزن قابلیتاز اما شهریار سعی کرده  ،استهاین وزن در دیوان او بی تأثیر نبود
 :استعاطفی حسرت استفاده کرده –برای بیان زمینۀ معنایی این وزن از غزل زیر 

 خاواه بااه هاامراهش نیساااتکااروان آماد و دل
 کااروان آماد و از یااوسااف ماان ناایسااات خبر

 

 که به دلخواهش نیست با دل این قصه نگویم 
 ست که بیرون شدن از چاهش نیستاین چه راهی

 

 (1/1۴1)همان:                                                                                                               
 رد: گیدیگری، با تغییر لحن از حسرت به اعتراض و شکوه، همین وزن در خدمت بیان زمینۀ عاطفی دیگری قرار می غزلاما در 

 گاایرمآخار از دسااات تاو شاااه را ساار ره ماای
 تاایاار آهاای بااه کاامااان دارم و آخاار روزی

 

 گاایاارمزنااان داماان شااااه ماایپاایاارهاان چاااک 
 گاایاارمانااتااقااام دل از آن چشاااام ساااایااه ماای

 

 (1/1۴۴)همان:                    
 

 کند:ها استفاده میدیگری از همین وزن برای بیان تفاخر و ذکر خوشی غزلدر  یا

                                                 
صد و بیست و هشت غزل در وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن، هشتاد و دو غزل در وزن علاتن فعلات، یکصد و چهل و سه غزل در وزن فاعلاتن فعلاتن فحافظ یک. 1

ین غزل در وزن مفاعلمفعول فاعلات مفاعیل فاعلن، سی و هشت غزل در وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن، سی غزل در وزن مفاعلین مفاعیلن فعولن، بیست و شش 
  است. آمار مربوط به دیوان حافظ را از این صفحه مجازی برداشتم:لین و بیست و سه غزل در وزن مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن سرودهمفاعلین مفاعیلن مفاع

ا   https://lalazad.blogfa.com/post/378 
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 امشاااب از دولاات ماای دفااع ماالالاای کااردیاام

 تایار از غامارۀ سااااقای سااپر از جاام شااراب

 

 ایان هام از عامار شاابی بود کااه حااالی کردیم 
 باا کامااناادار فاالااک جاانااگ و جاادالاای کردیم

 

 (1/1۴1ن: ا)هم
 کند: تر کرده و طراوت و شادابی بیشتری را به خواننده منتقل میدهودیگری افق شادی وزن را گش غزلدر 

 ناوباهاار اسااات و صااافاائایاه صااافاائای دارد

 داماان دشااات کااه آویااخااتااه از ساااایاانااۀ کااوه

 

 کااوهساااااران بااه باار از سااااباازه قاابااائاای دارد 
 بااخااش فضااااائاای داردافااقاای باااز و فاارح

 

 (1/1۴۶)همان: 
نیز کشف  ها وو این شاعر است که با کشف آن زمینه عاطفی متعددی در اوزان شعر فارسی تعبیه شده-های معنایینهزمی بنابراین

                                                                              تواند از وزن واحدی برای بیان چندین زمینه بهره ببرد.  ها مینساختار نحوی متناظر با آ
است. های معنایی متعدد استفاده کردهبه همین ترتیب، شهریار از کدوزن شمارۀ هفت )مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن( در زمینه

 وهوای رمانتیک و غمنگنانه:در برخی موارد برای بیان مضمون عاشقانه با حال
 ااااا در وصاال هم به شااوق تو ای گل در آتشاام

 

 کشاامچااه میشااوی کااه ببینی عااشااق نااماای 
 

 (1/31: 177۶)کلیات،                                                                                  

 ااااا شاامعی فروخات چهره کااه پروانااۀ تو بود

 

 عااقاالاای دریااد پاارده کااه دیااوانااۀ تااو بااود 
 

 (1/31)همان،                                                        
 و در موارد دیگر برای بیان مضامین شاد مناسبتی و تبریک سال و ماه نو و ذکر شادباش که نقطۀ مقابل زمینۀ  قبلی است:   

 قاامااری ز بااارگاااه هاامااایااون پااهاالااوی

 دمااد بااه کااالاابااد کشااااتااگااان دیجااان ماای

 

 باارداشااات دوش نااغاامااه ناااقااوس مااعاانااوی... 
 ایاان باااد نااوبااهااار بااه اناافاااس عاایسااااوی

 

 (  1/33)همان:       
 کند: آمیز و اندرزی استفاده میهم با تغییر لحن از همین وزن برای بیان مضامین وعظ گاهی

 ای گال باه شااکر آن کاه در این بوسااتاان گلی

 رسااااناادفااردا کااه رهاازنااان دی از راه ماای

 

 دیااده باالااباالاایخااوشاااادار خاااطااری ز خاازان 
 نااه باالااباالاای بااه جااای گااذارنااد نااه گاالاای

 

 ( 1/113)همان:             
 گرانه:عاطفی انقلابی و مطالبه –زمینۀ معنایی وزن همین است اما برای بیان دیگری،  غزلدر 

 باافااکاان ز آتشاااایاان رخاات ای مااه نااقاااب را

 ای خاافااتااه زیاار پاارچاام زلااف تااو انااقاالاب

 

 تااا از خااجااالاات آب کااناای آفااتاااب را... 
 باارخاایااز و باارفااراز عاالاام انااقاالاب را

 

 (1/111)همان:    
 :کندبیان میشکوه و شکایت و اعتراض را مضمون غزل دیگری در همین وزن،  درو 

 تااا کاای چااو باااد ساااار باادواناای بااه وادیاام

 

 ای کااعاابااۀ مااراد بااباایاان ناااماارادیاام 
 

 (1/117)همان: 
 کند: غمگین و سنگین را شاد و سر زنده می هم با دستکاری در نحو معیار، همین وزن ظاهراً  گاهی
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 کنای طالاعات تو خناده باه خورشاایاد و ماااه

 سااااوزاساااات دل آفااتاااب خااال تااو آتشاااای

 

 کاانزلااف تااو روز روشاااان مااردم ساااایاااه 
 کنای اسااات ساایااه روی ماااهخط تو ساااایااه

 

 (1/1۴7)همان: 
باط دارد اما هیچ وزنی ارت بیشتریمعنایی تناسب  –های عاطفی ، درست است که سیاق هرکدام از اوزان با برخی زمینهبنابراین

تواند های تصویری میذاتی با هیچ مضمونی ندارد و این شاعر است که با استفاده از تمهیدات نحوی، گزینش واژگان و تدوین خوشه
 . اندآوری و معناسازی شاعرانها تابع قدرت زبانمعنایی مختلف و حتی متضاد به کار گیرد. وزن –یک وزن را در چند زمینۀ عاطفی 

 
 تحلیل اوزان قطعات        .6

ای نسروده و بیشترین بسامد )شصت درصد( به وزن هیچ قطعه چهاردهصد و پنجاه و نه قطعۀ ثبت شده در دیوان، در شهریار از یک
های است. در مرتبۀ بعدی )بیست و پنج درصد( کدوزنپنج کدوزن یازده، یک، پنج، شش و هفت، علی قدر مراتبهم، اختصاص یافته

سه،  های دو،رۀ هشت، هجده، دوازده، پانزده، بیست، بیست و سه و بیست و هفت قرار دارند. مرتبۀ سوم )یازده درصد( به کدوزنشما
سیزده، چهارده، شانزده، نوزده، بیست و یک، بیست و هشت، سی و سی و دو تعلق دارد. فراوانی اوزان قطعات را در نمودار زیر 

 ملاحظه کنید: 

 
 

ک و شمارۀ ینمودار فوق، ها در غزلیات و قطعات نسبتی و تناسبی وجود دارد؟ از پنج کدوزن نخستین آیا میان بسامد کدوزن
یار . دو کدوزن بسهستندکاربرد کاربرد و شمارۀ یازده از اوزان بسیار کمجزء پرکاربردها و شمارۀ پنج از اوزان کمنیز ها هفت در غزل

هاست. این وضعیت در گروه دوم اوزان که کاربرد متوسط در قطعات دارند، نیز دیده ژانر قطعه جزء بالاترین کاربرد در غزل، درکم
های هجده، بیست، بیست و شود. یعنی کدوزن شمارۀ چهار، هشت، دوازده و شش در هر دو ژانر بسامد متوسط دارند اما کدوزنمی

در قطعات بسامدشان متوسط است. یعنی گویا در ذهنیت شاعرانۀ شهریار،  وپایین سه و بیست و هفت در غزلیات دارای بسامد بسیار 
کدام های چهار، سی و یک، سی و سه و سی و چهار در هیچبرخی اوزان با ژانر غزل تناسب بیشتری دارند و برخی با ژانر قطعه. کدوزن
ن است. اما آیا میاها برقرار نکردهشاعر اساساً ارتباطی با ایناز دو ژانر توجه شهریار را به خود جلب نکرده و این بدان معناست که 

توان گفت شهریار برخی مضامین را در برخی اوزان خاص معنایی، ژانر و وزن ارتباط معناداری وجود دارد؟ یعنی می -زمینۀ عاطفی 
 و در ژانر غزل گفته و برخی مضامین دیگر را در اوزان و در ژانری دیگر؟   

 تطعاهای معنایی اندرزی و اخلاقی است. بالاترین بسامد در قومی این است که ژانر قطعه بیشتر مناسب زمینهذهنیت عم
 کاربرد است. بر این اساس،شهریار به کدوزن یازدهم )فاعلاتن مفاعلن فعلن( اختصاص دارد که در غزلیات و قصاید او بسیار کم

برای بیان حسب حال بهره « خمار عشق»مار آورد. اما شهریار از همین وزن در قطعۀ توان آن را کدوزن ویژۀ قطعات شهریار به شمی
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های خوب شعر شهریار گونه در رفت و آمد است. این قطعه از نمونههای خیامبرده که از جهت عاطفی میان تموجات تغزلی و دغدغه
 ن تلفیقی دارد:میابرای بیان مض زیادیشود که این وزن قابلیت است و خواننده متقاعد می

 تاایاار هااجااران دو ناایاامااه ساااااخاات ماارا

 ساااناج و ظااریاافآن کااه بااا تااوسااات نااکاتااه

 مسااااتاای عشااااق بااا تااو رفاات و کاانااون

 چااه خااماااری کااه خااود بااه خاااک باارد

 

 ای بااا ماانای بااا تااو ناایاامااهناایاامااه 
 و آن کااه بااا ماااساااات کاااهاال و کااودن
 مااانااام و ایااان خاااماااار ماااردافاااکااان
 حسااااارت جااارعاااۀ خاااماااار شاااااکااان

 

 (1/7۴7)همان:       
، همراه با چاشنی طنز، خوب استفاده کرده، آن هم در ژانر قطعه که روزمرههمچنین از این وزن در بیان حالات زندگی متعارف 

 کنیم:عموماً آن را مناسب اندرزهای اخلاقی و جدی تلقی می
 ام دادیوعااااادۀ روز شاااااااناااااباااااه

 جاامااعااه شاااد باایاان مااا و شاااناابااه حااجاااب

 شااااامااااری کااانااایااام تاااا شاااااناااباااهدم

 

 تاار شاااادتاارمشااااناابااه از جاامااعااه مااحاا 
 لاجااارم مسااااتاااحاااق نشااااتااار شااااد...
 ساااااعاات ماان چااه کاانااد و پاانااچاار شااااد

 

 (1/7۴8)همان:       
اغ توان سردیگری را هم در دیوان می هایسرودهتلفیق کدوزن یازده با ژانر قطعه و مضمون طنزی در کلام او خوش نشسته، چون 

 جست:
 ای دارم از خاااادای خااااودمگاااالااااه

 نااعاامااتاام تااا بااه نااقااد هساااات بااه دساااات

 دسااااتاام بشااااد باایااا و بااباایاان چااون ز

 

 کاایان چاه ناقصااای باه خالاقات اسااات مارا 
 کاامااتاار احساااااس لااذت اساااات ماارا
 کااه چااه اناادوه و حساااارت اساااات ماارا

 

 (1/7۶7)همان:       

تر ژانر قطعه، یعنی بیان ( به کارکرد قدیمی1/738)همان: « بلای حس»( و 1/738)همان: « نردبان حیات»همچنین در شعر 
 . مناسب استعاطفی در چنین ژانری -بیان چنین زمینۀ معنایی برایدهد که این وزن حکمت شاعرانه، پرداخته و نشان می

ه رسیم کاطفی و وزن را اساس قرار دهیم، به دومین کدوزن پرکاربرد در قطعات میع-اگر باز هم همان مثلث ژانر، زمینۀ معنایی
نگ و که ر از این وزن برای بیان مضمونی اندرزی بهره گرفته« سر مشق شاعر»مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن است. شاعر در قطعۀ 

 :داردمقبولی  روی
 باه چشاام حیرت و ساارگشااتگی چو اختر و مااه

 اناادآیااات شاااااهااد ازلهاامااه مااظاااهاار و 

 

 نااظاااره در فاالااک و ساااایاار ماااه و اخااتاار کاان 
 در آبااگاایاانااه تااماااشااااای ماااه ماانااظاار کاان

 

 (1/7۴۴)همان:       
ی به اجتماع-کند در حال خواندن شعری است با وزنی که پیشتر برای مضامین عاشقانه یا سیاسیاحساس نمی خواننده اصلاً 

هتر بکار رفته و گویا این وزن مناسب مضمون اندرزهای حکیمانه است. توانایی شاعر را در ایجاد تناسب میان وزن و مضمون وقتی 
 شود:و همچنان هماهنگی میان این دو حس می در همین وزن و ژانر شعری ستایشی هم سروده بدانیمشویم که متوجه می
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 فضااال یاکای کاتااب لغات دیادمش محااماد

 ساااتبار ایان دوایار دنایاای دون یاکای نقطااه

 

 کاه فصااال و بااب تهجیش از الف تاا یااسااات 
 کاه در تشااعشااع فیااض خود یکی دنیاساات...

 

 (1/7۶1: همان)                                                                                                         

 ها در دو وزن متفاوتکند که آنمعنایی متفاوت، در آغاز این ایده را به ذهن متبادر می –مقایسۀ این دو شعر، با دو زمینۀ عاطفی 
تواند صبغۀ وزن را تغییر دهد. اند اما منشأ این احساس قدرت شاعر در انتخاب نحو مناسب برای هرکدام است. نحو میسروده شده

 است: اخلاقی استفاده کرده –برای بیان نقدی اجتماعی  از همین وزن« بهشت گمشده»قطعۀ  در
 شاابی ز شاامع شاابسااتااان خویش پرساایاادم

 شااراب و شااااهاد و شاااب را نمااناده شاایرینی

 گاردد و شااافاق دیاگاارافاق شاااکافاتاه ناماای

 

 چاه روی داده کاه لطفی باه زنادگاانی نیسااات 
 شاامیم عشااق به شااب بو و شاامعدانی نیساات

 نیسااات ... باه رناگ زنادۀ شاانگرف و زعفرانی
 

 (1/7۶8: همان)                                                                                                          
شود. شاعر نحو، لحن و مدالیتۀ شعر را متناسب با مضمون تغییر نیز همین رویداد زبانی دیده می« بنفشۀ خاطرنواز» ۀدر قطع

 وزن است: کنیم در حال خواندن شعری هستیم که با اشعار قبلی همدقت نکنیم، اصلًا احساس نمیداده و اگر 
 تااو  آن باالاانااد نااهااالاای کااه باااغاابااان وجااود

 گشااااایخاایااالاای کااه باااد نااافااهتااو آن دقاایااق

 

 ساااات اعااتاادال تااو رابااه ساااارو ناااز نااداده 
 گااره بااه طاارۀ جااوزا زنااد خاایااال تااو را

 

 (1/7۶۴)همان:       
 وهوایی کاملا متفاوت: هم سروده که باز شعری است در حال حال در همین وزن اندرزنامهدرعین

 مااباااز دل بااه قاامااار ای جااوان کااه باارد قاامااار

 ز خاار گال دماد ایان دیاادی و نااخااواهی دیااد

 ام بااه دولاات طاااقشاااب قمااار کساااان دیااده

 

 خساااارتای اسااات اگار نیاک بنگری هنگفاات 
 کااه از قاامااار کسااای را گاال مااراد شاااکاافاات
 سااحر کشاایاده باه رخ زد گهر باه مژگان ساافت

 

 (1/733، همان)                                                                                                            
ط کاربرد متوساو ، مرتبۀ سوم به کدوزن شمارۀ پنجم )مفاعیلن مفاعیلن فعولن( اختصاص دارد که در غزلیات فوق در نمودار

های پرکاربرد )رتبۀ پنجم( است، ضمن اینکه نظامی گنجوی نیز قابلیت این وزن را در سرودن دارد. این وزن در دیوان حافظ از وزن
( 1/7۴1)همان: « مرغ پریده»آزماید. در شعر است. اکنون شهریار در ژانر قطعه آن را میهای عاشقانه اثبات و تثبیت کردهمنظومه

( طنز را وارد این 1/733)همان: « شوخی»کند، در شعر ها را در همین وزن بیان میون حسرت خوردن بر گذشته و زوال نعمتمضم
ها دارد اما مضمونی اجتماعی را با این وزن بیان نامه( شروعی شبیه ساقی1/737)همان: « بادنجان بد آفت ندارد»وزن کرده و شعر 

اند. وجه غالب غزلیات شهریار با وجه در خدمت بیان مضامین متنوع قرار گرفتهنیز ر قطعات شهریار است. بنابراین، اوزان دکرده
ها شوند، به طرز غریبی انعطاف خود را برای بیان اندیشهسان نیست اما اوزان شعری وقتی وارد قلمرو یک ژانر میغالب قطعات او یک

 ها هستند.   عران بزرگ کاشف این انعطافدهند. شاو نمایش حالات و منویات شاعر نشان می
 

 تحلیل اوزان دوبیتی /رباعی. 7
صیتی های شختوان این بخش از شخصیت شاعری او را نادیده گرفت. حذف لایهرباعیات شهریار زیاد نیست اما نمیدوبیتی/ تعداد 

پنج )مفاعیلن مفاعیلن فعولن(  وزن شمارۀبرد. کدمی ها را به حاشیههای آنهایی از تواناییشاعران و تمرکز بر وجه غالب آنان بخش
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شهریار  شود و طبیعی است کهکه بالاترین بسامد را در این خانوادۀ ژانری به خود اختصاص داده، به طور سنتی وزن دو بیتی قلمداد می
در قطعات شهریار جزء اوزان پرکاربرد ها بیشتر از این وزن استفاده کرده باشد. منتها باید توجه داشت که همین وزن هم در دوبیتی

سه  است. حدود بیست وهای این وزن بهره گرفتهاست و در غزلیات کاربرد متوسط دارد. یعنی شهریار در ژانرهای دیگر هم از قابلیت
 های شهریار در همین وزن است. درصد از رباعی/دوبیتی

کند شمارۀ یک )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن( است، ما را متقاعد میتوجه به این نکته که دومین رتبه با اختلاف اندک کدوزن 
ها را در وزنی سروده / رباعیهای موجود محدود بماند و حدود پانزده درصد از دوبیتیپرداز او نخواسته در حصار ذهنیتکه ذهن وزن

له( در الا بال ةموسوم به وزن رباعی )لا حول و لا قوترین کدوزن که سنتاً نه به دوبیتی منسوب است و نه به رباعی. از قضا نزدیک
ون ، دو ستپرکاربرد نمودارکاربرد در دیوان شهریار است. از سه ستون نمودار ما کدوزن شمارۀ بیست و هشت است که جزء اوزان کم

هند درد متوسط اوزان را نشان میهایی که کاربگیرند. ستوندر خانوادۀ وزنی هزج و یک ستون )دوم( در خانوادۀ وزنی مجتث قرار می
دهد که شهریار در این خانوادۀ ژانری از اوزان پرکاربرد و گیرند. این نشان مینیز در خانوادۀ وزنی رمل، خفیف و متقارب قرار می

های ا قابلیتصت داده تهایش را در چارچوب ذهنیت سنتی زندانی کند. او به اوزان فرکاربرد بهره گرفته و نخواسته دوبیتی و رباعیمیانه
نسروده و  دوبیتی/رباعیکدوزن، شهریار در شانزده وزن  هشتنشان دهند. از سی و  هم هاخودشان را در قلمرو رباعی/ دوبیتی

بیشترین تمرکزش بر چهار کدوزن یک، پنج، یازده، هجده و بیست و هفت )هفتاد و پنج درصد( است. تنوع وزنی در این خانوادۀ 
رباعی و دوبیتی را در قالب دو وزن  از غزلیات و قطعات است اما اگر سنت ادبی را پیش چشم داشته باشیم که غالباً  ژانری کمتر

 های سنتی است: از ساختارها و کلیشهاو شناساند، سرودن در هجده وزن، به معنای عبور شناسد و میمی

 
 

از  باره برکشیده شده ویعنی وزن مفعول مفاعلن فعولن است که یکوجه تمایز این نمودار با دو نمودار پیشین در ستون سوم، 
بدان جهت  است. آیاها شدهکاربرد در قطعات تبدیل به وزن بسیار پرکاربرد در رباعیات/دوبیتیکاربرد در غزل و کماوزان بسیار کم

انوادۀ هزج مسدس هستند. هزج مسدس است که این وزن نسبت خویشاوندی نزدیکی با کدوزن شمارۀ پنج دارد؟ هر دو اعضای خ
  است.تشخیص داده شدهسرای وزن مناسبی برای دوبیتی به تجربۀ تاریخی شاعران فارسی

های شمارۀ یک، است. مثلًا اندرزهای اخلاقی را در کدوزنهای متنوع استفاه کردهشهریار از  این دوایر وزنی برای بیان مضمون
های شمارۀ پنج، هشت، شانزده و بیست و های اجتماعی را در کدوزنه و بیست سروده و توصیهسه، پنج، هفت، هشت، یازده، هجد

شماری و های شمارۀ یک، هشت، یازده، نوزده و بیست و مضامین خیامی مثل دم غنیمتهای شعری را در کدوزنهشت؛ حکمت
هفت، بیست و هشت و بیست و نه. مضامین دیگری  های سه، یازده، پانزده، بیست وخوشباشی و حسرت بر گذر عمر را در کدوزن

های  هفت، هشت و بیست و هشت  سروده، مضامین هجده و مضامین عاشقانه را در کدوزن مثل یاد جوانی و اندوه پیری را در کدوزن
است. ستفاده کردههای هشت و هجده برای مناجات اهای هشت، یازده و بیست و هشت و حتی از کدوزندینی و عرفانی را در کدوزن
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طنز )کدوزن یازده و بیست و هشت(، مضامین  ،سه( مضامین دیگری مثل رثا )کدوزن شمارۀ بیست و هشت(، حسب حال )کدوزن
شکوه از روزگار )کدوزن پنج(، غم غربت )کدوزن پنج(  ،مضامین عامیانه )کدوزن یازده( ،اجتماعی )کدوزن هشت، یازده و شانزده(

های اند اما زمینۀ غالب این دوبیتی/رباعیهای مختلف مجال بروز یافتهها و در قالب وزننیز در دوبیتی/رباعی و مضامین مناسبتی 
دهد. شهریار مخالف انحصار اوزان رباعی و دوبیتی در یکی دو وزن های شعری و اندرزهای اخلاقی تشکیل میشهریار را حکمت

 مشهور و معروف است.    
    

 تحلیل اوزان قصاید . 8
وزن  ت و یکبیساست. با محاسبۀ اینکه در سرایی نیست اما در دیوان او هفتاد قصیده در هفده وزن ثبت شدهشهریار به قصیده شهرت

که رقم قابل توجهی است. این نسبت در غزلیات هشتاد  پنجاه درصد کل اوزان قصیده سرودهحدود ای نسروده، در قصیده چدیگر هی
ها پنجاه و دو درصد است. در مورد سه وزن پر بسامد در هر یک از ژانرها، درصد، قطعات شصت و چهار درصد، دوبیتی/رباعی و دو

های یازدهم، اول و پنجم، در های ششم، هفتم و اول، در قطعات کدوزنها وجود ندارد. در غزلیات کدوزنشباهتی بین آن
های هفتم، اول و سوم به ترتیب بالاترین بسامدها را بیست و هفتم و در قصاید کدوزن های پنجم، اول وها کدوزندوبیتی/رباعی

ای هست. تنها کم در دیوان شهریار بین ژانر و وزن نسبتی و رابطهاند، گویا هر ژانر اقتضائات خاص خودش را دارد و دستداشته
است. کدوزن شمارۀ پنج و کدوزن شمارۀ هفت هم هرکدام در  کدوزنی که در همۀ ژانرها جزء سه رتبۀ برتر است، کدوزن شمارۀ یک

 ،ضائات ژانریکبسته به اقت ،از ژانرها برخی اوزان برخیتوان نتیجه گرفت در دو ژانر جزء اوزان بسیار پرکاربرد هستند. بدین ترتیب می
هرکدام به اوزان خاصی تمایل بیشتری نشان  پردازند،هایی که بدان میگیرند. ژانرها سوای مضموندر شمار سه رتبۀ نخست قرار می

توانیم دیگر ارتباطات نانوشته و نامتعینی دارند. ما نمیعاطفی، ژانر و وزن سه متغیری هستند که با یک –های معنایی دهند. زمینهمی
وانی اوزان را در قصاید شهریار فرازیر ها را رصد کنیم. نمودار توانیم حضور آناین ارتباطات را کشف کنیم یا توضیح دهیم اما می

 دهد:نشان می
 

 
 

، قصایدی در همه یا بسیاری از دادیممیپردازی مثل فرخی سیستانی قرار ها را در اختیار شاعر قصیدهاگر همین کدوزن شاید
 )مفعول وزن شمارۀ هفتاست. کدها قصیده نسرودهنیمی از کل کدوزننزدیک به سرایی مثل شهریار در اما شاعر غزل سرودمیها آن
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در غزلیات رتبۀ دوم را دارد و در دیوان حافظ رتبۀ سوم   که بالاترین بسامد را در قصاید به خود اختصاص داده،فاعلات مفاعیل فاعلن( 
ی طولانی تتوان نتیجه گرفت این قصاید هم در واقع غزلیااند. آیا میرا. از طرفی بیست درصد قصاید شهریار در همین وزن سروده شده

کند. شهریار در عاطفی این مطلب را روشن می –های معنایی اند؟ بررسی زمینههستند که به حکم ضرورت در شمار قصاید درآمده
 که طبعاً ارتباط مستقیمی با مضامین غزلی و تغزلی ندارد:  این وزن قصاید توحیدی سروده

 ااااا ای باار ساااریاار ماالااک ازل تااا ابااد خاادا

 

 باایااان ماان از کااجااا وصااااف تااو از کااجااا و 
 

 (                  1/131)همان: 
صاید و یادآور ق شوندشروع میکه با مقدمه زیبای توصیف طبیعت  دارندمناسبتی ، مضمون قصاید در این وزندیگر از  برخی

 :هستندقرون چهارم و پنجم 
 ساااروی ناقااب ساااباز چامان را فاراکشااایاد

 

 بار چاهار بااغ چااون خااط ساابااز بااتااان دمیااد 
 

 (1/131)همان:    
اند، مانند این قصیده که ظاهراً خطاب به هوشنگ ابتهاج سروده های منظومی هستند که کسوت قصیده بر تن کردههم نامه گاهی

 است: شده
 باه ماهار تاو افتاااده کااار من« صااباا»باعاد از 

 

 خاامااوش فاارامااوشااااکااار ماان« سااااایااۀ»ای  
 

 (1/13۴)همان: 
شادروان »گیرند، مثل قصیدۀ اثرگذاری که شهریار برای ای قرار میهم هست که در واقع در شمار زیرگونۀ قصاید مرثیه قصایدی

 است:سروده« الملک علمامیر شوکت
 امسااااال باایاارجاانااد ناادارد بااهااار اماایاار

 

 ماارغااان بااه غاایاار گااریااه ناادارنااد کااار اماایاار 
 

 (1/711)همان: 
 ن و همین مضمون است. نیز در همین وز« در ماتم پدر» قصیدۀ
 است:از همین وزن حتی برای سرودن شعری به زبان عامیانه و با مایه طنز نیز بهره برده شهریار

 خااوری ماای و بااا مااا تاالااو تاالااوبااا خاالااق ماای

 

 قااربااان هاار چااه بااچااۀ خااوب سااارش بشااااو 
 

 (1/717)همان: 
 است: هم نوعی حکمت شعری را در قالب این وزن به زیور طبع آراسته« آینه»ای با عنوان و ردیف در قصیده

 افااتااد اگاار ز روی تااو عااکساااای در آیاانااه

 

 آتااش بااه جااان آیاانااه افااتااد هاار آیاانااه 
 

 (1/711)همان: 
احتمالا ، در همین وزن دیگری در قصیدۀدهندۀ توانایی شهریار در سرودن قصیده است. ۀ فوق به خوبی نشانقصیدهنری  سطح

 گرایانهملی اتمفاخر گرایانه با تمرکز بر ایران باستان رفته و قصیده را در خدمتبا تأسی به ملک الشعرای بهار، به سراغ منویات ملی
 است: های اجتماعی استفاده کردهدر قصیدۀ دیگری از همین وزن برای بیان اندیشه و استقرار داده

 عاادل و داد زد باارآیااد دسااااتاای بااه اتااحااا

 

 عاادل داد بااا دساااات اتااحاااد تااوان دادِ  
 

 (111/ 1)همان:      



 

 

 
 4121، 352، شماره 97دوره ،زبان و ادب فارسی

 

 

11 

یافته زلیاتی بسطتوان غبرخی از این قصاید را میگونه قصاید در واقع غزلیات طولانی هستند. گو اینکه توان گفت اینبنابراین، نمی
 شود: ها مشاهده نمیهای ساختاری قصاید در آنبه شمار آورد که ویژگی

 ام از خوان زناادگیااااا دسااات طمع کشاایاده

 

 باارچاایااده باااد ساااافاارۀ احسااااان زناادگاای   
 

 (1/13۴)همان: 
وزان کند که ادر مجموع، تجمیع مضامینی که شهریار در کدوزن شمارۀ هفت در غزلیات و قصاید سروده این نکته را آشکارتر می

عاطفی -های متعدد و متنوعی در معناپردازی دارند و برقراری رابطۀ انحصاری میان یک کدوزن با یک زمینۀ معناییشعر فارسی قابلیت
 لی و شناختی است. یا یک ژانر خاص خطای تحلی

کنیم. این وزن هم در مشابه همین وضعیت را در ستون دوم که نمایندۀ وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن است، مشاهده می
ای قدمهم« جهان من»ها بسامد بسیار بالایی دارد و در دیوان حافظ هم دومین وزن پرکاربرد است. شهریار در قصیدۀ نسبتاً کوتاه غزل

دهد. زمینۀ عاطفی این قصیده میان بیان غیرارجاعی غزل و بیان ارجاعی وده و شعر را خطاب به معشوقی یا دوستی ادامه میتغزلی سر
 :نامیدقصیده/غزل  توان آن رااز این جهت میقصیده نوسان دارد و 

 جاهاان باه جاان تاو جاان ماان و جااهااان ماانی

 تافضاالای چاو تاو شااااهاانااه مر مرا شاااایااد

 

 ام کاه جاان منی...دلبسااتاهمن از جهاان باه تو  
 کاه شاااهاریاارم و تاو گاناج شاااایاگاان مانای

 

 (1/137)همان:       
بیان روایی را برگزیده که با ساختار قصاید سنتی تناسب زیادی دارد و نیز توصیف در همین وزن « تار عبادیسه»اما در قصیدۀ 

در خدمت  رنگ شده و همان وزنقصیدۀ پیشین اینجا بسیار کممحفلی واقعی است که باز با رتوریک قصیده سازگار است. روح تغزلی 
 است:بیان مضمون دیگری قرار گرفته

 شااااب گااذشااااتااه مااا بااامااداد شااااادی بااود

 داشاات« ثریا»و « کوکب»شاابی کاه محفال ما 

 آمااد و دیاادار تااازه کاارد و باارفاات« قااباااد»

 

 ز شااااامااگاااه بااه لاابااخاانااد باااماادادی بااود... 
 فاالااک نااه آن فاالااک بااخاالاای و عاانااادی بااود

 ناایااز بااه کاار و فاار قاابااادی بااود قااباااد
 

 (1/133)همان:         
وهوای واسوختی دارد. گرچه ای بهره برده که کاملًا حالشاعر از همین وزن برای سرودن قصیده« دل یکی، دلبر یکی»در قصیدۀ 

یشتر از حد تعداد ابیاتش بساختار این قصیده از الگوی متعارف این ژانر فاصله گرفته و بیشتر به غزلی واسوختی شباهت دارد که 
 دهد که این وزن برای بیان مضمونی واسوختی نیز قابلیت دارد: حال نشان میاما درعین ،معمول است

 دگار بااه کااار تااوام قاادرت مااداخاالااه ناایسااات

 اگاار مااوافااق مااایاای باایااا وگاارنااه باارو

 چو دام زلف تو بگسااسااات دام دیگر هسااات

 

 م زهااره مااقاااباالاه ناایسااات...أکاه بااا نااباارد تاو 
 از این دگرم حال صابر و حوصله نیست...که بیش 

 باه گاردن دل دیواناه قحط ساالساالااه نیسااات
 

 ( 1/133)همان:                                                                                                  
بیت( قصاید شهریار است. این قصیده صد و دوازده ترین )یکحال طولانییکی از زیباترین و درعین« مسافرت شاعرانه»
و ظاهر شده تمامی فلسفی بر اباره الهۀ شعر بهنیست اما گویا یک ورزیهست. شهریار شاعر فلسفا نیز ترین شعر اوحال فلسفیدرعین

سات عاشقانه در اندیشی و احساگرایی و خیاماست. اسطورهادا کرده ،که شایدوبایدو او هم در نمایش چهرۀ او حق مطلب را چنان
لاتن پارچگی بخشد، مفاعلن فعاند و وزنی که توانسته این مجموعۀ متنوع را وحدت و یکبافته در این قصیده ظهور کردهکلیتی درهم
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ری را در وزن دیگ ورزیهاین فلسف ۀخواست نتیجاست. شاید اگر میمفاعلن فعلن است؛ وزنی که شهریار بسیار بدان خوگر بوده
آمد. شهریار در این شعر افق خیامیت را به بود، شعر چنین هنری و اثرگذار از کار درنمی ذهن و زبانش بدان کمتر خوگر بسراید که

توان چنین طرح منسجمی را سراغ الشعرای بهار نیز نمیاست. حتی در قصاید ملکشکلی هنری وارد جهان قصیدۀ معاصر کرده
پهلو عنی بهار یسرای معاصر ترین قصیدههای بزرگبا بهترین قصیده مند بودهبسیار علاقه نی که بدانجست. این قصیده شهریار در وز

در موفقیت این قصیده تأثیر  ،زند. ارتباط ویژۀ شهریار با این کدوزن و مهارت فراوان او در استفاده از تمامی امکانات این وزنمی
 است. زیادی داشته

هم استفاده کرده تا این بار مضمونی اجتماعی مربوط به عصر جدید را « اتحاد البسه» شهریار از کدوزن شمارۀ یک در قصیدۀ
ت سرایان دورۀ مشروطه اسدهد. این قصیده یادآور قصیدهیی خود را نشان میابسراید و باید بگویم کدوزن مذکور در این مورد نیز کار

استفاده کنند. همچنین از همین کدوزن در بیان شعری آیینی در رثای کردند از امکانات ژانری کهن برای بیان مضمونی نو که سعی می
 بهره برد: متنوع  عاطفی-های معناییتوان از وزنی واحد در زمینهشهدای کربلا استفاده کرده تا نشان دهد چطور می

 مااات و مااحاازون شااااد قمااحاارم آمااد و آفااا

 هااای ساااایااه کااودکااان کااو  دیاادمبااه جااامااه

 

 گردون شاااد غاباار ماحناات این خاااکاادان بااه 
 دلاام بااه یاااد اساااایااران کاارباالا خااون شااااد

 

 ( 1/137)همان:      
سومین وزن پرکاربرد در قصاید فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن است. این وزن در غزلیات شهریار رتبۀ ششم با  ،مطابق نمودار

های تعلیمی شود این وزن مناسب مثنویاست. عموماً تصور میتعداد کم و در غزلیات حافظ رتبۀ چهارم را به خود اختصاص داده
است. برخی قصایدی که شهریار در این وزن سروده، توجه شهریار را جلب نکرده ،هاطولانی است اما استفاده از این وزن در مثنوی

، «یستگاهسرود ا»لًا شعر است. مثها را در راستۀ قصاید قرار دادهدرواقع منطق بیانی مثنوی را دارند و انگار فقط نظام قافیه است که آن
 ای مناسبتی است که منطق روایی آن با مثنوی سازگارتر است تا قصیده:قصیده

 ساااوم اسااافاناد خاود جشااان درفاش کااویاان

 

 جشاان دوم نایاز شاااد در ماارز و بوم بااابکااان 
 

 (1/13۴)همان:                                                                                                   
(، چندان 1/133ای که آن را در جواب یکی از دوستانی گفته که او را به اروپا دعوت کرده )همان: استفاده از این وزن در قصیده یا

ن: )هما« آبادکوی بهجت»است. قصیدۀ د شعر هم از منطق ساختاری و روایی ژانر قصیده فاصله گرفتهوجهی ندارد. گو اینکه خو
یده اما رسد تا قص( نیز بیشتر غزلی طولانی است تا قصیده و این وزن برای بیان همین مضمون در قالب غزل بهتر به نظر می1/131

ی کارکردی طبیعتوان گفت وزن اند و میگرایی خوبی یافتهن و مضمون همقالب، وز« الشعرای بهاربه یاد مرحوم ملک»در قصیدۀ 
 :استیافته

 ماوی ساار تاا شااعلاه زد روزم برفات و آفتااب

 رنااگ ماااه را مااانااد باایاااض مااوی ساااارناایاام

 ای مالاک یااد از تاو ای ساالاطاان اقاالاایم هنر

 

 در غروب عمر من اعلام شاااب بود این شااهااب 
 ...تااباد ماگر بعاد از غروب آفتاااب کاو نامای

 ای دمااوناد از تو یاک کاانون عشااق و التهاب...
 

 (1/131)همان:                                                                                                                      
، «در بارگاه سعدی»همچنین در قصیدۀ تواند خوش بدرخشد. دهد که کدوزن شمارۀ سه در قصیده هم میاین قصیده نشان می

، توانسته میان بُعد عاطفی و بُعد ستایش توازنی برقرار کند و شعر را است در برابر عظمت مقام سعدی شهریارهای عاطفی که واگویه
 :داردبه منطق روایی قصیده نزدیک کند. وزن موردبحث در این مضمون نیز کارایی مناسبی 
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 لسااتاان آمدیمسااعادیاا از بااب عشااقات در گ

 اوسااتاادا گر شاافیع دوسااتاان خواهی شااادن      

 

 بوسااتاانات دیاده چون بلبال به دسااتان آمدیم... 
 دردماانااداناایاام و بااا اماایااد درمااان آماادیاام...

 

 (1/133)همان:                                                                                                                  
قابلیت دیگری  ،ای است از مدح و نقد اجتماعی و ارایۀ آن در وزن موردبحث( نیز آمیزه1/71۴)همان: « قاضی و پوستین»قصیدۀ 

منصبی و شاعر توانسته میان مضمون، ژانر و وزن تناسبی ستایشی است در حق صاحب« خانۀ احسان»کند. قصیدۀ میاز آن را آشکار 
ه ب» توان شعر ستایشی هم سرود. همین قدرت و مهارت را در قصیدۀ انگیزشیِ ایجاد کند که خواننده متقاعد شود در این وزن می

 کند کدوزن شمارۀ سه برای چنین مضامینی هم مناسب است:د. این قصیده ثابت میتوان مشاهده کرمی« پیشگاه آذربایجان عزیزم
 ای بالاگاردان ایااران ساایاانااۀ زخااماای بااه پیش

 آن مابااد ای کشااتای طاالع باه طوفااان باااختااه

 

 جااویااد نشاااانتاایاار باااران باالا باااز از تااو ماای 
 کات هاامااای عشاااق و آزادی ناابایااناام بااادبااان

 

شناسیم و نیز با وجود اینکه تعداد قصاید او زیاد نیست )هفتاد قصیده( اما همین مقدار سرا نمیبا اینکه شهریار را قصیده      
ورزی خویش برای پردازش معانی و مضامین متنوع به دهد که شهریار در سرودن قصیده نیز دستی توانا دارد و از قدرت وزننشان می

 اند و او در اکثر موارد از پسها در قصاید شهریار در خدمت زمینۀ عاطفی و اندیشۀ شعری او قرار گرفتهست. وزناخوبی استفاده کرده
 است. معنایی برآمده –ایجاد تناسب میان وزن، ژانر و زمینۀ عاطفی 
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ها در قالب ها کم نیست. گویا برخی مضمونتعداد ابیات آنها اندک است اما هایی هم سروده که اگر چه عناوین آنشهریار مثنوی
از  شود. یکیعندالضروره دست به دامان مثنوی هم می ،سراستنشیند و برای همین شاعر که به اذعان خودش غزلمثنوی خوشتر می

ود. از این روی، برای های شاعر تشخیص همین نکته است که برای بیان چه مضمونی به سراغ چه ژانری و چه قالبی برمهارت
 های شهریار هم باید در حد خودش اعتباری قائل شد. به نمودار زیر توجه کنید: مثنوی

 
 

م از کداکه بالاترین بسامد از آن کدوزن پانزده )فاعلاتن مفاعلن فعلن( است. این کد در هیچ مثنوی سروده ،وزن ۹شهریار در 
د کاربرد، در قطعات جزء اوزانی با بسامها در شمار اوزان بسیار کمکلی، غزلیات، دوبیتی/رباعیژانرها بسامد بالایی ندارد. در نمودار 

ای هم در این وزن در دیوان او نیافتیم. درست است که تعداد ژانرها در دیوان شهریار برابر نیست و من هم به کم است و هیچ قصیده
رتبۀ نخست  باره در مثنویکرد که وزنی که در دیگر ژانرها رتبۀ بسیار پایینی دارد، یک توان تردیداین نکته توجه دارم اما در این هم نمی
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قطعات، قصاید و در در نمودار کلی،  این وزنطور است. کند. وضعیت کدوزن دوم )فاعلاتن فاعلاتن فاعلن( نیز همینرا کسب می
تر ها مناسبدر جهان شاعرانۀ شهریار این اوزان برای سرودن مثنوی کاربرد است. گویاکاربرد و در غزلیات بسیار کمدوبیتی/رباعی کم

که  دهدمیو نشان  همانده را به مرکز کشاندهای شهریار وزنی درحاشیهاست. مثنویکم قدرت شاعری او چنین بودهبوده یا دست
 دیوانش است نه شاعر فقط غزلیاتش. هایچندپارگی هویت شاعران را باید به رسمیت شناخت. شهریار شاعر همۀ ژانرها و قالب

 

 گیرینتیجه. 11

 هرکدام بخشی از هویت شاعریکه  نیزبر ژانرهای دیگری  است مشتمل وسرایی مشهور است اما دیوان ابیشتر به غزل شهریار اگرچه
 ،عرعنوان یکی از عناصر اصلی شها تقلیل دهیم. وزن بهکنند. شایسته نیست که ابعاد وجودی شاعران را به یکی از آناو را معرفی می

قابلیت بیان مضامین متعدد و متنوع را دارد و انحصار یک وزن برای یک ژانر )مثلًا متقارب برای حماسه( یا مضمون نادرست است. 
او  قدرتتوان از اوزان مختلف در ژانرهای مختلف و برای بیان مضامین متعدد و متنوع بهره گرفت. شهریار نشان داده که چطور می

و را ست که بتوان ااها چنان و چندان های معناپردازی اوزان و هم در فعلیت بخشیدن به آن قابلیتهم در انکشاف و اکتشاف قابلیت
یکی از شاعران شاخص در این زمینه به شمار آورد. توانایی خاص او در ژانر غزل است اما در ژانرهای قصیده، قطعه، رباعی/دوبیتی 

ورد های رایج در ماست. او با خروج از کلیشهشود عمدتاً موفق بودهآزمایی کرده و تا آنجا که به وزن شعر مربوط میطبع و مثنوی نیز
ار که ک داردعاطفی متعدد و متنوع –های معناییهایی برای بیان زمینهکند نشان دهد که هر ژانری و هر وزنی قابلیتسعی می ،ژانرها

 های بیانی اوزان عروضی هستند.ان بزرگ کاشفان قابلیتهاست. شاعرشاعر کشف آن
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